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  .، گروه فلسفه، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال دانشيار
  

  چكيده
متافيزيـك و   3سنتي ي ه در دورهكبا نظر به اين. فيزيك و علوم استحاضر تأملي در تعامل متا ي مقاله

اما اين تعامـل  . ارسطويي فعليت داشت، در تعامل بودند علوم، كه مثال آن در نظام متافيزيكي و علم
دهم آرام آرام ج ـهفـدهم و ه  ي و با ظهور انقلاب علمي خاصه علم كلاسـيك سـده   4جديد ي در دوره

خـود را از دسـت داد و     6متافيزيك معناداري 5نوزدهم با ظهور فلسفه تحصلي ي در سده. سست شد
 ي در سـده . ر قلمـرو سـلايق، اميـال و عواطـف قرارگرفـت     و د 7شناخت ي تعاطي بدان خارج از حوزه

هاي متافيزيكي در معناي سنتي خود از هدايت علوم بازماندند و بـا طـرح    ها و نظامبيستم نيز فلسفه
گرچـه ايـن اسـتقلال از    . اي استقلال از علوم بدست آوردندزبان و منطق گونه ي مسائل فني در حوزه

حمايت كرد اما در اين ميان متافيزيـك نقـش اصـلي ديگـر      8فن –م متافيزيك و فلسفه در مقابل عل
اي كوتـاه بـه   گفتار حاضر بعد از مقدمـه . در حوزه علوم را نيز از دست داد 9خود يعني طرح معقوليت

اي پردازد و تذكر به تعاطي بدين مقوله را نه يك مسأله فني آكادميكي بلكـه مسـأله  تبيين مسأله مي
  .داندن ميمربوط به حيات انسا

  
 .متافيزيك، علوم، تعامل، گسيختگي، معقوليت :واژگان كليدي
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  مقدمه

و علوم  1توان از گسيختگي نسبت متافيزيك چنان مي اگر از برخي موارد استثناء بگذريم هم
اعتباري اين  به. علم يكباره خود را از چنبر قدرتمند سنت متافيزيكي رها ساخت. سخن گفت

رحال اغلب مفاهيم علمي ه اما، به. ناپذير بوده است علم غربي اجتناب امر براي سير تاريخ
كه اصول و مبادي متافيزيكي مكرر خاستگاه نظريات  طوري هب. دارند كريشه در متافيزي

 است كه به روايتي تاريخي آندره 3مراد از متافيزيك در نوشته حاضر همان 2.دان علمي بوده
يي از ارسطو اطلاق كرد كه خود هرگز آنها را بدين نام هاآن را بر نوشته 4نيكوس رودسي

از اين دانش ياد كرده  7فلسفه اولي و 6، حكمت5ارسطو خود با سه عنوان الهيات. نخوانده بود
در حكمت اسلامي . اندشارحان دست اول ارسطو نيز به شرح و بيان آن پرداخته 8.كرده است

وبيش  سينا افتاده و كم ابن اسلامي ما نيز شروح دست اول بدست حكمايي چون فارابي و
) الهيات( الشفاءسينا با تأمل در شرح ثامسطيوس در كتاب  ابن. مورد اقبال واقع شده است

و اما الذي يسحق ان يسمي به ... بالقياس الينا يةبعد» مابعدالطبيعه«و معني : ... نويسد مي
از وجه تسميه متافيزيك ...  9»ما قبل الطبيعه«هذا العلم اذا اعتبر ذاته، فهوان يقال لهَ علم 

آراء ديگري هم وجود دارد كه از حوصله گفتار فعلي بيرون است از جمله آنها، رأي مارتين 
در يونان باستان به تفسير ) phusis(هيدگر متفكر معاصر آلماني است كه با ابتناء به معناي 

نقش خاص خود  تافيزيك از آغاز پيدايش خويش در صدد حفظباري م 10.آن پرداخته است
رو بر آن بوده تا وحدت   ينا در جهت تأسيس روابط بنيادي معقول بين علوم بوده است و از
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كه در متافيزيك و علوم  منسجمي از دانش حفظ كند، چنان  پيكره ي علوم را به مثابه
توان گفت كه چنين سنتي هرچند با  البته اجمالاً مي. ارسطويي چنين بنايي برپا بود

مذهب . در دوره جديد ادامه داشته است 1ي متفاوت تا زمان آغاز مذهب تحصليها تلقي
تحصلي با پيش كشيدن طرحي ضد متافيزيكي گسستي در وحدت متافيزيك و علوم ايجاد 

البته طرح اتو پيايي مذهب تحصلي هرگز محقق نشد و اكنون نيز مقبوليت خويش را از . كرد
به نظر  ظاهراً با اين وصف،. بام فلسفه افتاده است دست داده و طشت رسوايي آن نيز ز

لذا . غيرقابل مهاري منتشرند ي كنند و به شيوه مدد فلسفه رشد مي رسد علوم امروز بي مي
البته . نمايد كه الفتي بين آنها بدون تأمل در نسبت متافيزيك و علوم برقرار شود دشوار مي

چه اهل علم و . متافيزيك صورت گيرد واضح است كه اين تأمل بايست از جانب اصحاب
و كافه آنان متافيزيك و تعاطي بدان را، اگر  شدند  دانشمندان مجذوب مسائل خاص خويش
البته معدودي از دانشمندان كه در مرزهاي  .بينند نگوييم كاري لغو، دست كم ضروري نمي

داست كه اين توجه هاي متافيزيكي دانش توجه دارند پي فرض كنند به پيش دانش فعاليت مي
  .آيد از تعاطي به  متافيزيك بر مي

آيد صرفاً يك بحث فني آكادميكي نباشد بلكه  به نظر مي متافيزيكگسيختگي علم و 
تواند راه و جهت  كور است و نمي متافيزيكعلم بدون . خطري است متوجه حيات انسان

تواند حكمي در باب  و نمينيز بدون علم زبان بسته و گنگ است  متافيزيك. خويش را بيابد
داريم بايد بگوييم كه گسيختگي كنوني علم  علم را نگه اگر قدري جانب اهل. واقع بدست دهد

هاي شناخت است چرا كه تقريباً تمام  معناي جدايي فلسفه از اغلب حوزه به متافيزيكو 
در حال  كرسد متافيزي به نظر مي. قلمروهاي شناخت، اكنون حوزه كاري يكي از علوم است

هايي كه در گذشته موضوع خود  حاضر، نتوانسته است نسبتي حاكي از وحدت ميان حوزه
از سوي ديگر چنين مسائلي از نظر . اند چون اخلاق، هنر و دين برقرار كند فلسفه بوده

ها چون فلسفه تحصلي اين  اصحاب علم چندان حياتي نيستند و گاهي برخي از فلسفه
با اين وصف، تأمل در نسبت متافيزيك و . اند سلايق و عواطف رانده ،يالمسائل را به حوزه ام

البته تأمل در تعامل متافيزيك و ديگر . علوم و ملاحظه تعامل تاريخي آن دو ضرورت دارد
متافيزيك در طي تاريخ خود تأثير قابل توجهي بر . هاي شناخت نيز حايز اهميت است حوزه

ور نواميس طبيعي و صناعي كه در حوزه سياست و اجتماع ط الهيات، اخلاق، هنرها و همين
البته بايد در اين امر انديشه كنيم كه اگر متافيزيك در حوزه علوم . گذاشته است ،جاري بوده
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هاي دانش و فرهنگ چه اندازه مفيد فايده  نداشته باشد آيا تأثير آن در ديگر حوزه تأثيري

  ؟خواهد بود
  

  تبيين مسأله
 ي متافيزيك در هر دوره. تافيزيك و علوم از حيث تاريخي در نوسان بوده استباري، تعامل م

مهم علمي را در  ي در يك نگاه اجمالي سه دوره. تاريخي تأثير خاصي بر علوم نهاده است
ها نيز  توان از هم متمايز كرد و البته هر كدام از اين دوره سير تاريخ علم در غرب مي

توان  اولين دوره را به اعتباري مي 1.گري نيز داشته باشندتوانند تقسيمات فرعي دي مي
، كه )1473- 1543( كپرنيك ي شود و تا دوره ارسطويي ناميد، كه از ارسطو آغاز مي ي دوره

شناسان دوره جديد به حساب  ارسطويي و اولين حلقه از جهان ي آخرين حلقه از دوره
. توان از هم جدا كرد ر ساله سه مرحله را ميدر طول اين دوره دو هزا. يابد آيد، ادامه مي مي

توان آن را  كه مي شامل مي شود نخست، علم در دوره باستان كه علم اسكندراني و رواقي را
قرون وسطي است كه با مسلمانان و  ي دوم، علم در دوره ي مرحله. از علم مشايي متمايز كرد

رنسانس است كه  ي ر دورهعلم د: سوم ي شود و مرحله حكمت مدرسي مسيحي شروع مي
. برد رنسانس به علم جديد يا علم نيوتوني راه مي ي علم دوره. مختصات خاص خويش را دارد

كلاسيك جديد است  ي اين دوره. جديد پلي است از گاليله به انشتين ي اين دوره يعني دوره
از  )1922- 1196( 2نهاي كه كو كند، دوره و به اصطلاح انقلاب علمي در اين دوره ظهور مي

 ي نحو كلي، دوره هما قبل آن را، گرچه نه ب ي برد و دوره ـ ي نام مي 3آن با عنوان علم پاردايم
   5.نامد يا در واقع ماقبل ـ علمي مي 4ماقبل پاراديمي

كم به دو مرحله  خود دست ي به نوبهتوان  را نيز مياين دوره از علم كلاسيك جديد 
انقلاب علمي تا انقلاب صنعتي يا انقلاب فرانسه را در  ، ازنخست ي ؛ مرحلهكردتقسيم 
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خان علم بسته به مباني فكري خود اعتبارات مختلف در روايت تاريخ علم دارند اما در روايت مور. 1

ترجمه عبدالحسين آذرنگ، سروش،  ،تاريخ و فلسفه علم ،هال، لويس .هاي كلي آن هم داستانند بخش
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با نهادينه شدن علم در اوايل قرن نوزدهم در فرانسه آغاز و بيشتر  دوم ي مرحله. گيرد برمي
در طول جنگ دوم . يابد يابد و تا آغاز جنگ دوم تداوم مي هاي آلمان رواج مي در دانشگاه

رود و به لحاظ  جنگ و رفاه اجتماعي پيش ميگير در مسير تكنولوژي  علم با جهشي چشم
اين سير رشد از نظر بعضي از مورخان علم آغاز رشد ما . يابد سياسي تا جنگ سرد ادامه مي

ي اخير علم كمتر  دوره. مهدانش موصوف است/ 1شتيني علم است كه به علم كبيرينبعد ـ ا
هاي غيرشخصي علم  زمانخورد بلكه بيشتر با نهادها و سا با اسامي خاص بزرگ رقم مي

يكي از اوصاف اين دوره جدايي آن از علم كلاسيك بوده است كه اخيراً . پيوند خورده است
  .شود شناسي علم تلقي مي هاي جامعه بخشي از برنامه

علوم در ادوار تاريخي با نظر به وجه غالب قلمرو عقلاني يا روح تاريخي آن دوره دچار 
 ي موسيقي در قرون وسطي در حلقه علوم بود اما در دوره هبراي نمون. شوند دگرگوني مي

 ي جديد از اين حلقه خارج شد؛ دستور زبان در صدر دوره ي اقتدار علم كلاسيك در دوره
بر جاي آن نشست كه  2اللغه نيست و فقه  چنينعلوم بود اما ديگر  ي كلاسيك علم در زمره

شناسي  ين ميان رياضيات، فيزيك و جهانشايد در ا. بردراه شناسي  ل به علم زبانĤملبا
علوم آن با اين حال تاريخ اين حلقه از علوم نيز گواه است كه اكنون . وبيش استثناء باشند كم

متمايز هستند بطوري كه از نظر بعضي از فلاسفه علم اين علوم نيز با يكديگر غيرقابل نيز 
شناسي كپرنيكي  ديگر با جهان شناسي بطلميوسي اين فلاسفه برآنند نه جهان. اند قياس

هستند متفكراني كه موضوعات بهم . نوا است و نه فيزيك نيوتوني با فيزيك ارسطويي هم
آورند، از باب نمونه فوكو  پيوند خورده در يك دوره از علم را علومي مستقل به حساب مي

قتصاد سياسي نامد، از ا مي 3رفاه/ علم اقتصاد قرون هفدهم و هجدهم را، كه تحصيل ثروت 
   4.كند قرن نوزدهم متمايز مي

اي  اي به دوره فوكويي علوم را نپذيرفت اما اين كه علوم از دوره 5ستمهيتوان اپ البته مي
اي  حال، علوم در انتقال از دورههر به. اي مورد اتفاق است لهأشوند مس ديگر دچار دگرگوني مي

در دوره بعد از جنگ تقريباً در . شوند گيري دچار تغيير مي طور چشم هديگر ب ي هبه دور

______________________________________________________ 
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در سايه اين تحولات علوم اوصافي به شرح ذيل  .تمامي علوم چنين تغييراتي مشهود بود

  :پيدا كرد
گشا شدن  مشكل. 4 3انتزاعي شدن علوم. 3 2صوري شدن علوم. 2 1ـ فني شدن علوم1

تكنولوژي و ديگر العاده  وصف نخست ناظر به اهميت فوق .5نهايي شدن علوم. 5 4علوم
وصف دوم ناظر بر تمايل بعضي از علوم محض به بناي نظام اصل . آوري است هاي فن شيوه

وصف سوم و چهارم متضمن . ريزي كامپيوتري است يا بديل آن يعني طرح و برنامه6موضوعي
هاي انتزاعي  متضمن تعريف مجددي است از مشكلات و معضلات كه بايست با ارجاع به مدل

شناسي علم و ناظر به  وصف پنجم اصطلاح جديدي است در جامعه. دحل و فصل شون
  7.در علم است) نظريه(اهميت روز افزون شرايط بيروني و غايات و اهداف در تفصيل تئوري 

آيد ديگر متافيزيك  با اوصافي كه ذكر شد اجمالاً به نظر مي ويژه بهبا نظر به وضع علوم 
مثلاً آن گونه كه متافيزيك در علم . ايفا كند 8ـ فننتواند نقش راهنما را در هدايت علم 

دوم علم  ي ارسطويي يا مذهب تجربي در علم كلاسيك يا حتي مذهب تحصلي در دوره
قول اخير در صورتي درست است كه ما . كرد كلاسيك در قرن نوزدهم و بيستم نقش ايفا مي

ني متافيزيك را در سايه متون نتوانيم از سنت و اصالت آن در فلسفه و متافيزيك بگذريم يع
اما اگر اصحاب . بازمانده در سنت بجوييم و حاصل كار را با آن متون سترگ تراز كنيم
كه فلاسفه مؤسس  متافيزيك بيرون از اين سنت بايستند و به وراي آن نظر كنند چنان

سس فيلسوف مؤ. اند، امكان هدايت علوم از جانب متافيزيك ميسور خواهد شد چنين كرده
دكارت ممكن . ممكن است با الفاظ و عبارات مألوف سخن بگويد اما مراد و قصد ديگري دارد

غير از معناي ارسطويي از فلسفه اولي است اثرش را تأملات در فلسفه اولي بنامد اما مرادش 
موضوعاتي جذاب  تأملات در فلسفه اولي ظاهراً«: نويسد اي به مرسن مي در نامه. آن است

______________________________________________________ 
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2. formalism 
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آن چيزي  ي درباره ب مختار است ولي در باطن اصول فيزيك من است لذا مطلقاًبراي مذه
   1».به كسي نگو تا ارسطوييان به مرور بدان عادت كنند

ويتگنشتاين، كه ميوه سالم و رسيده آن مذهب تحصلي منطقي  رساله منطقي ـ فلسفي
اصل موضوعي در آن  وبيش روشي كند، اثري كه كم است، شباهتي با اثر اسپينوزا پيدا مي

طور تحقيقات فلسفي ويتگنشتاين برغم  همين. غلبه دارد اما ربطي به نگاه اسپينوزايي ندارد
يعني اين . ندا قرابت زماني ـ مكاني كه با تحقيقات منطقي هوسرل دارد، كمتر بهم شبيه

ا كه دو شاهكار فلسفه متأخر آلمان را از هم جد گسست از سنت متافيزيكي متصلب است
حتي ويتگنشتاين چندان مطمئن نبود آنچه انجام داده فلسفه خوانده شود، گرچه . كند مي

رحال از زمان ه به. اند بر آن بود وارث مشروعيت چيزي است كه اسلاف وي فلسفه ناميده
اي و تخصصي خود بر اثر اشتغال بر مسائل فني خاص  ويتگنشتاين فلسفه در معناي حرفه

اين نوع از متافيزيك و . از تاريخ سنتي خود فاصله گرفته است در خصوص زبان و منطق
طور كامل از علوم زمان خود گسسته و اين گسست تعامل بين متافيزيك و علوم را  فلسفه به

  .به محاق برده است
انقلاب علمي يعني درست زماني كه علم  ي سير تاريخي تعامل متافيزيك و علوم تا دوره

اول علم، متافيزيك ارسطويي  ي با اين وصف، در دوره. د، مسلم بودجديد اظهار استقلال كر
فيزيك بود، يعني جهان طبيعي و همه علوم مربوط بدان ذيل شناخت مابعد   2در طلب مابعد

پر واضح است كه چنين نظارت متافيزيكي نسبت به علوم . گرفت مابعد  فيزيكي قرار مي
از فلاسفه معاصر با طرح دوباره بحث شايد به اعتباري برخي . جديد محتوم به شكست است

اي در اين خصوص  وجود و تقدم آن بر ديگر موضوعات در صدد بدست دادن بديل تازه
هاي گوناگون و  امروزه رشته... هاي علوم بسي متفاوتند حوزه ...« :نويسد هيدگر مي .اند بوده

با ... آيند ست كه جمع ميها ها و دانشكده پراكنده علوم تنها به زور سازمان تكنيكي دانشگاه
اين همه آنچه رو به پژمردگي و سستي است رشته پيوند ريشه علوم با بنياد ذاتي 

   3.»آنهاست
با سنت فلسفه تجربي و فلاسفه عصر  اما. تواند محل چون و چرا باشد البته رأي اخير مي

يگر فلاسفه شايد تنها در هگل و د. روشنگري چنين رسالتي از دوش متافيزيك برداشته شد

______________________________________________________ 
  .75ص ،1379حسين معصومي همداني، تهران، طرح نو،  ي ترجمه ،دكارت  ،سورل. 1

2. meta 
 . 162ص ،1384 سياوش جمادي، تهران، ققنوس چ دوم، ي ترجمه ،ت؟متافيزيك چيسهيدگر، . 3
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هگل از باب شكوه  .آليست آلماني تلاشي در جهت احياء رسالت متافيزيك صورت گرفت ايده
چون لفظي انتزاعي مثل تفكر لفظي است كه همگان چون كساني  متافيزيك هم« :نويسد مي

ها نيز در سايه رشد سريع علوم در  اما اين تلاش 1».گريزند رمند از آن مي كه از طاعون مي
اين  ذلك مع. وزدهم و بيستم در طول مرحله دوم از علم كلاسيك جديد رنگ باختقرن ن
البته برغم فلاسفه . باشد تأملشناسي علم و فلسفه محل  تواند براي جامعه ها مي تلاش

لاك يعني دكارت دست از طلب جهت تأسيس متافيزيك علوم   سلف ،تجربي مسلك
كه يقين علمي خويش را بر بنيادي متافيزيكي  بر آن بودكه آمد،  چنانبرنداشت و همواره 

با . پيدا كرد تا متافيزيكي 2اما سعي و تلاش دكارت هم بيشتر صبغه شناختي. استوار كند
توانستند  تجربي مسلك هم چون هابزولاك نمي ي اين وصف در اين دوره نيز حتي فلاسفه

توانست  ي بعد از كانت ميچنين رهاي. تمام و كمال خويش را از چنگ متافيزيك رها سازند
فاهمه  3انقلاب كپرنيكي كانت كه بنيادهاي علوم را در مقولات ماتقدم. راه به جايي ببرد

در واقع، كانت در نقد اول بر آن بود . توانست بنيادهاي شناخت را كامل سازد جست مي مي
لم كلاسيك اول ع ي با اين حال، دوره. كه شناخت علمي را از عناصر متافيزيكي جدا كند

دوم علم كلاسيك چنين  ي اما در دوره. شناختي بر متافيزيك استوار بود جديد از حيث روش
 ،از اين رو در اين دوره از تاريخ علم. شناسي تبديل شد نبود و بنياد متافيزيكي علوم به روش

اين معنا مكرر . ها در پي آن بودند كه خود را از به پايان آمدن رسالتشان نجات دهند فلسفه
فلاسفه تحصلي از سن سيمون و كنت تا كارناپ و . در ادبيات فلسفي اين دوره آمده است

خر خود أاگرچه پوپر در كارهاي مت .بر اين قول بودندبا قدري اختلاف صورت اخير آن پوپر 
شناسي تقليل داد البته  ه متافيزيك اقبال كرد و كمتر متافيزيك را به روشوبيش ب كم

. فلاسفه تحصلي هم با تأكيد بر ايده فلسفه علم تحصلي در صدد اعلام پايان متافيزيك بودند
نداشتند معاصران آنها نيز   در اين دوره از تاريخ فلسفه فقط فلاسفه تحصلي چنين سودايي

نحوي از پايان فلسفه و متافيزيك سخن  مله ماركس و اتباع وي نيز بهدر مشارب ديگر از ج
آخرين ساعت عمر متافيزيك كهن در قلمرو فلسفه نيز .... « :نويسد ميماركس . گفتند مي

شود، در نتيجه  يابد، آنجا كه زندگي واقعي آغاز مي آنگاه كه نظرورزي پايان مي... سپري شد

______________________________________________________ 
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 1»شود ها آغاز مي ت علمي، شرح فرايند علمي تكامل انسانعلم واقعي و اثباتي، شرح فعالي
هرحال در اين دوره از  به. »است 2اكنون پايان تأمل نظري و آغاز علم پوزيتيو« :گفت يز مين

طوري  هب. تعامل سنتي علم و متافيزيك دگرگون شد) دوم علم كلاسيك جديد ي دوره(علم 
شناسي تجربي ـ  المثل روان في 3.ار شدسنتي فلسفه بر علم استو ي كه به خلاف دوره

آزمايشي صورت فلسفه علمي به خود گرفت و تأكيد اكيد بر ايدئولوژي رفت كه هر دو 
 .خود گرفت نيز صورت داروينسيم اجتماعي به  داروين ي نظريه. خاستگاهي در علم داشتند

هايي كه  فلسفه. تنددر پيوند با علوم بيولوژيكي و مانند آن بسط ياف 4هاي حيات حتي فلسفه
پزشكي جديد و حتي با روانكاوي  استوار بر بحث ساحت ناخودآگاه انسان بودند نيز با روان

ها كه فلسفه را مبتني بر  در مقابل اين تلاش. فرويدي و مواردي از اين دست گره خوردند
چنين  .كردندكه خود را به كلي از علم جدا  بودهايي هم در ميان  دانند، فلسفه علم مي
پديدارشناسي هم به . ها از اين جمله بود هايي به فلسفه محض تمايل دارند؛ نوكانتي فلسفه

هاي محض مسائل فني  درست است كه فلسفه. گفت سخن مي 5نحوي از علم محض به ذوات
 هستند،خود در مقابل نقد و نظرهاي بيروني در صدد حفظ كنند و  مي طرحرا خاص خود 

سوم علم بعد  ي لذا در آغاز دوره. دهند را در اين خصوص از دست مي اما رسالت اصلي خود
ه لات حوزه علم حفظ كردند و از حملهايي خود را در مقابل تحو ن فلسفهاز جنگ دوم چني

م ژنتيك جديد كه ز در مواجهه با علهاي حيات ني فلسفه. در امان ماندند 6امان علم ـ فن بي
هاي  فلسفه. اعتبار ساخته بود نتوانستند دوام آورند ا بياز برگسوني ر 7هاي تكاملي فلسفه

شناسان ساختارگرا  شناختي جديد چون زبان طور روزافزون در قياس با علوم زبان هزباني نيز ب
  . نمايند كهنه مي

هاي محض چند صباحي  شايد با شكل گرفتن مسايل آكادميكي خاص پيرامون فلسفه
وبيش بايست توجه نمود كه  ا تدارك كند اما كمتوانست جهت كافي خويش ر فلسفه مي

______________________________________________________ 
 ،1379 پرويز بابايي، تهران، نشر چشمه، ي ترجمه ،لودويگ فويرباخ و ايدئولوژي آلماني ،ماركس، كارل .1
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فلسفه و متافيزيك در وضع فعلي دچار مخاطره است چرا كه علاوه بر گسيختگي تعامل با 

غالب  معقوليتبندي  كه همانا هدايت و صورترا هاي مهم خويش  يكي ديگر از نقش ،علوم
و متعاطيان آن همواره متافيزيك . دست داده است از در ادوار تاريخي دانش بشر بوده،

كم خود را ضامن  براي شعب متعدد علوم هستند يا دست 1معقوليتپندارند معيار  مي
با تمام  2چرا كه وحدت و استمرار عقل. دانند هاي دانش مي معقوليت علوم و حوزه

اين امر از تلاش نخستين ارسطو . فرض ضمني تمام تاريخ فلسفه است هايش پيش دگرگوني
هنوز هم . و بسط آن مشهود است 3بندي صريح هگل از روح افيزيك تا صورتدر آغاز مت

رو رسالت اصلي آن  بعضي از فلاسفه معاصر برآنند فلسفه معيار عقلانيت است و از اين
و  5تولمين. و بسط تاريخي است 4حمايت بالسويه از عقلي است كه معيار گفت و گفتار

اي از آن فرض سنتي  صدد بازپرداخت تازه اي هستند كه در هابرماس از زمره فلاسفه
آنچه در نگاه . مسأله ديگري است هنگامباين كه آيا كار آنها به هنگام است يا نا. باشند مي

. روند ها ندارند و به راه خويش مي نخست روشن است اين كه علوم ديگر اعتنايي به فلسفه
چنين . ي گذشته خود را نداردعلمي در عصر سيطره علم ديگر معنا معقوليتمعيار و ملاك 

اي ديگر دگرگون شده باشد و اساساً  اي به دوره از دوره معقوليتنمايد كه معنا و ماهيت  مي
  .هاي فكري شايع نباشد ها و شيوه ديگر بدست دادن روش معقوليتكاركرد 

و  6شود صورتبندي فلسفي از هنجارها اي عقلانيت خوانده مي آنچه در هر دوره
گيري،  اهميت فلسفه هم در نتيجه. اند آن دوره است كه ذاتي سخن، گفت و گفتارهايي  روش

اي  جديد گفت و گفتار علمي مؤلفه ي در دوره. هاست تلخيص و اخبار از اين دگرگوني
با روش علمي در اين  معقوليتاي بسا گاهي . بوده است معقوليتاساسي در صورتبندي 

المثل  هاي ديگري از عقلانيت هم در ميان است كه في البته تلقي. شود دوره يكي گرفته مي
هاي  در طول تاريخ متافيزيك و علوم غربي تعاريف و تلقي. بر منطق ديالكتيكي استوار است

توان اجمالاً سه صورت از آن را به شرح  هاما شايد ب. متعددي از عقلانيت در ميان بوده است

______________________________________________________ 
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ترين  اين مفاهيم در عالي. 3سازي امور عقلاني - 3 و 2اصالت آن -2 1عقل - 1: ذيل تمييز داد
هاي  از ساخت 4هاي آرماني نمونه ماكس وبرمرتبه از كليت هستند يا به اصطلاح 

كه جهت تسهيل در تطبيق، تشابه و تباين بين  5هاي آرماني شناسي هستند، نمونه جامعه
تحقق و به كار آمدن حيث  ها در مقام اين نمونه. آيند برآمده در تاريخ بكار مي معقوليتصور 

 .خواهند داشت 6رهنموني و كشاّفي

حاصل خيال و خيالات  يهاي آرمان البته به اين نكته بايست توجه نمود كه اين نمونه
است كه در تاريخ  معقوليتهاي واقعي از  گذشتگان نيستند بلكه ساختار آنها استوار بر آرمان

و انحصاري اما وجه غالب عقلانيت در حن هب نهگرچه  7عقل. اند آمده علم و متافيزيك پيش
عقلانيت مذكور ربط وثيقي با متافيزيك افلاطوني و ارسطويي . اول علم بوده است ي دوره

اما همين درك از عقلانيت يعني تلقي افلاطوني ـ ارسطويي، كه نظام دانش را ذيل . داشت
اي  ده است بلكه در انتقال از دورهداد، يگانه تلقي از عقلانيت نبو مقولات ذو مراتب قرار مي

عقلانيت مذكور چنانكه . كند اي ديگر، از فرهنگي به فرهنگ ديگر تفاوت پيدا مي به دوره
 9حسابگر در سير خود در فلسفه مدرسي به عقل .يوناني داشت 8ذكر شد ريشه در لوگوس

و بالاخص در  گري در متافيزيك جديد در عصر روشن 10تغيير صورت داد و در نهايت به عقل
علم جديد در اولين دوره علم كلاسيك با  معقوليت. راه بردو هگل آليسم آلماني  ايده

مفاهيمي كه از جانب بيكن، دكارت و نيوتون طرح شده بود تعريف شد و سپس عموميت 
اين صورت از عقلانيت در طي . گري تبديل شد غالب عصر روشن معقوليتپيدا كرد و به 

. بيستم دنبال شد ي سيك جديد دگرگون و تا دوره كلاسيك علم در سدهدوره دوم علم كلا
نام دادند و  12و صوري 11صورت اخير عقلانيت را متفكران حوزه فرانكفورت عقل سوبژكتيو
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بود  3چرا كه بنياد آن سوبژكتيويسمي 2.متافيزيك سخن گفتند 1در مقابل آن از عقل ابژكتيو

 . دبود كه از دكارت تا كانت شكل گرفته بو

توان آن را عقلاني  ، كه ميمعقوليتدوم علم كلاسيك صورت ديگري از  ي در دوره
و عقل و  6يا ابزاري 5به عقل فني معقوليتاين صورت از . ردناميد، بسط پيدا ك 4ساختن

شايد تحقق اين عقلانيت را بتوان با منطق و علم ـ . نيز شهره شد 7عقلانيت معطوف به هدف
سازي خود صورتي از عقلانيت را سازمان داده  عقل حسابگر و نظامچنين . يكي گرفت 8ـ فن

داده است و حتي بيرون از حوزه علم يعني در حيات اجتماعي نيز مثلاً نفوذ آن را در 
خلاصه سه صورت اخير عقلانيت در . توان ديد بوركراسي، اقتصاد، حقوق و قانون آشكارا مي

گاهي صورتي از آن سيطره پيدا كرده . اند ودهتاريخ علم و متافيزيك غربي همواره در تعامل ب
معاصر نتوانست صور ديگر  9پذيري منطقي عقلانيت  سيطره براي نمونه :و گاه صورتي ديگر

اصولاً آنچه از ميراث متافيزيك سنتي حفظ شده تحقق عقل در . آن را حذف يا طرد كند
كي تنها صورت نخستين اما بايست توجه نمود كه عقل متافيزي. صور متعدد عقلانيت است

ه با عقل ماقبل سقراطي، كه با سقراط شروع شد، هعقلانيت نيست، عقل متافيزيكي در مواج
با اين وصف، بررسي صور عقلانيت را . بوجود آمد و با افلاطون و ارسطو به نتيجه رسيد

 . توان بر حسب تعامل متافيزيك و علوم ملاحظه كرد مي

  
   نتيجه

يك و علوم را اجمالاً در سه مرحله مورد زتوان تعامل متافي بحث ميباري در مقام نتيجه 
نخست همان دوره طولاني فضاي سازنده علم و متافيزيك  ي مرحلهبررسي قرار دارد؛ 

ديگر با انقلاب علمي تحقق يافت كه در آن گسيختگي علم و  ي سه مرحله. ارسطويي است
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133/  ضرورت تعامل متافيزيك و علوم
 

 1ويي متافيزيك و علوم حول محور تئوريادر نظام ارسط. استمتافيزيك بيش از پيش هويدا 
با انقلاب علمي، علم يا آنچه فلسفه طبيعي نام . و غلبه ايده متافيزيكي عقل بنا شده بود

از اين معني با تلقي جديدي . گرفته بود دعوي استقلال كرد تا از نظارت متافيزيك رها شود
اين نسبت جديد با دكارت . دمسأله شناخت كه بر راسيوناليسم آرماني مبتني بود محقق ش

اين كه . و هابز آغاز شد و سرانجام با نقاد متافيزيك سنتي يعني كانت صراحت پيدا كرد
چندان مهم نيست آنچه در نتيجه كار كانت عيان شد همان  ،كانت از كار خودآگاه بود يا نه

علم كلاسيك  دوم از ي مرحله ،در همين دوره. دوم متافيزيك از علوم بودمرحله گسيختگي 
شناسي، فرهنگ، تاريخ  انساني مباحثي چون انسان علوم ي حتي در حوزه. ظاهر شدنيز جديد 

 ي ن مرحله گسيختگي در دورهسومي. دو زبان هسته عقلاني متافيزيك را به چالش كشيدن
احياء تعامل متافيزيك و علوم نه يك  شود كه در پايان متذكر مي. صورت گرفت 2علم ـ فن
علم و متافيزيك به : نويسد وايتهد مي. آكادميك بلكه با سرنوشت انسان نسبت داردضرورت 

تعامل آن دو . يك معنا صرفاً وجوه مختلف فعاليت عظيم واحدي از ذهن بشر هستند
شايسته است متعاطيان  3.تواند ما را به سطح بالاتري از زندگي حيواني ارتقاء بخشد مي

  .هيت و نتايج علم باشنددار تأمل در ما متافيزيك عهده
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